
 

 

 بهرامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ند

ي

بيد

  

مصوت

بلن

و

بود

ا

باد

  .د

كوتاه

ـُـ

شو ي آورده مي

 يامـِ

1 

 

صدا و آوا
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ان كـنيا –ان  ي

صا

 : هنكت

در زبان ف :انجي

يآقا
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صامت+ ت 
شت

صامت+ مصوت + ت
كاش -رفت   -مرد 

صامت

   
  
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هجا

صامت+ مصوت 
تير -خواب 

  دد ، را ، م  

  ، د درءا ، م  

+صامت 
-پر 

  درآمد 

  درآمد  .

مصوت+ ت
كو -زِ  -

  .جا هستند
    

ي دخالتي ندارد

صامت
-پا 

مين واج هر هج
ت داردو. 

ايي،فرايند واجي

هنكت : 

ها، هميشه دوم ت
جا فقط يك مصو
شتن الگوي هجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


تمصو

هر هج
در نوش
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تأثير در ساختمان ن واژه
  ندارد

  ندارد

  دارد

  دارد

  ميانجي

 فعل هست

  كره

 صدري يا نسبي

ي ـ مركّب

)ق ـ مركّب

ش سرا

ت و دو

ايك

  انواع ي
ي م ي جنگل

مخفف ف    ي؟

نك مردي آمد

مص وار توست

ه

وندي

مشتق(

دانش

بيست

يكا

آهوي

آيا مردي

م

مردي سزاو

غيرساده

مركبّ

چهارراه

آب گرم كن

چهارده
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ي
ده

 ر
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 كنيم ها توجه مي در تجزيه كردن واژه به اين ويژگي

 بند دست: اسم

 بلند قد: صفت

 خداپسند: بن

 رنگارنگ: وند

 بالاپوش: قيد

 :اسم

 :صفت

 :بن

 :وند

 :قيد

تجزيه كردن

 اسم 

 صفت 

 مصدر 

 قيد 

 نتيجه

در بررسي ساختمان واژه، 
 .شوند ها بررسي نمي فعل

 .دهد هاي زير و گاهي در دو دسته قرار مي آيد آن واژه را در يكي از دسته دست مي ها به تجزيه كردن واژه اي كه پس از نتيجه

خوش رويي
تجزيه

) وند + اسم + صفت : ( يي + رو + خوش  
نتيجه

 اسم 

دست به عصا 
تجزيه

) اسم + وند + اسم : ( عصا + به + دست  
نتيجه

 قيد/ صفت

  كندتر احتياط ميبيش،دست به عصاانسانِ
 صفت            

  .تجارت مي كنددست به عصااو

 قيد         
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  گروه اسمي

  هاي پسين وابسته

  مفيد  -خوب : صفت ساده

  هنرمند –آموزگار  -نالان  - بينا  -آموزنده : صفت فاعلي

  ) صفت مفعولي= ه + بن فعل ماضي : (دوخته –سوخته : صفت مفعولي

دهگان  -  هامروز - نوراني  - مردانه  -  سفالين - چرمينه  - زرين  - ايراني : صفت نسبي

  ) ي+ مصدر (خواندني : صفت لياقت

  پنجم : صفت شمارشي

  مفيدتر : صفت برتر

  كتابخانه: اليه مضاف

  هسته 

  كتاب

 )ديگر(كتابِ 

  كتاب

  كتاب

  كتاب

 كتاب

  هاي پيشين وابسته

  آن –اين : صفت اشاره

 ديگر –هر  -همه : صفت مبهم

  !عجب! چه: صفت تعجبي

  چه؟ كدام؟: صفت پرسشي

هفتمين –هفت : صفت شمارشي

  مفيدترين: صفت عالي

  سرهنگ -دكتر : شاخص

نكته  

 هر اسمي به تنهايي، يك گروه اسمي است. 

 هاي پيشين است كه بدون نقش  شاخص، از وابسته 
  .آيد نماي اضافه مي     

 هاي پيشين وقتي با اسم  به جز شاخص، تمام وابسته
  .شوند شوند صفت محسوب مي همراه مي     

 شود  اگر شاخص به تنهايي بيايد هسته محسوب مي 
  .رود شمار نمي اسم به ةابستو و     

 اين بهار،كدام نقشه  اسم+صفات پيشين

 پاييز زيباي باغ ، + .... ِ -+ اسم

 اين شعرِ عاشقانه  ،.... ِ -+ اسم + صفات پيشين 

 گروه اسمي
ها را با علامت  داخل گروهي ها اسمي صفتي ها گروه دنكر دايپس از پ
  .كنيم مشخص مي )-( ها را با علامت هاي داخل گروه و اسم

ها گروه داخل يها و به تعداد اسم مفي داريوص كيبتر ،صفات  تعداد به
  .مي دارياضاف كيبتر ،عبارتي ها تعداد گروهي منها
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و جزء

صفي

اسم +

ف

دو نيتوان ب يم اي

  

وص

+ پيشين صفت

كتاب اين  
موصوف + صفت

ياست  يوصف بي

  يوصف=  ست

ص /صفت + ـــِـ

/ مفيد + ـــِـ
ص / صفت ـــِـ

يداشته باشد ترك

اس ديمف كتاب،/   

  ب

ــ+اسم    

ـ+كتاب     
موصوف   

ياگر معن ،ار داد

ياضاف = نه است

  .مييگو ي

  مقلوب يضاف
مقلوب يوصف بي
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كيب

قرا) ي( ،بيء ترك

كتابخان كتاب،  / 

يمقلوب م بيترك

اض بيترك  ب 
يترك    رود ده

ترك

دو جزء نيتوان ب ي

  .رد
يوصف=  ديمف ي

ها ت ا شوند به آنج

گلاب = گل آب
نديزا = ندهيزا رود

سم
اب

ف اليه

يم يو اضاف يصف

آور) است(ها فعل
يكتاب /   ياضاف =

ج هجاب يو اضاف ي

ر

اسم+ ـــِـ + سم
كتا+ ـــِـ + ب

اف ـــِـ مضاف

وص بيترك صيشخ

گذاشت و در انته
كتابخانه يكتاب

يوصف بيترك يزا

اضافي

اس
كتاب

مضا   

تش يبرا: هنكت

رگوليو            

اگر اجز: هنكت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن
            

ن
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 اسم ةوابست ةوابست

 صفت+ اليه مضاف+هسته  صفت+ قيد + هسته  اليه مضاف+ اليه  مضاف+ هسته  هسته+ مميز + صفت شمارشي  صفت + صفت + هسته 

 منظومه حماسي طبيعي

 قرن پنجم هجري شمسي

 زبان فارسي دري

  پسين

 وابسته

 پيشين
  صفات پيشين

  سازد شاخص تركيب نمي

  صفات پسين

  اليه مضاف

  سازد اين دو وابسته، تركيب نمي علامت جمع، ي نكره 

  كتاب + جلد + دو 
 فرش + تخته + يك 
 شير+قلاده+دو 

  آسماني+ آبي + لباس 
  روشن+ آبي + آسمان 
 سير+سبز+كاغذ

  شهر + باغ + در 
 فوتبال+ باشگاه + مدير 
 زبان+آموزش+روش

  صاف+ كاملاً + هواي 
  خوب+ نسبتاً + بازي 
شفاف+ كاملاً+انتخابات

  خوب+ آموز  دانش+ نمره 
 آموز دانش+ آن + ي  نمره

  )البته استثناء هم دارد( هاستاين تركيب معمولا در مورد رنگ

 موي كوتاه مصري

  .در ساخت تركيب وصفي و اضافي تاثيري ندارندقيد صفت و مميز
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مضارع   بن مضارع=  كار  بكار=  امر فعل منهاي بـِ امر ساز  

  بن

  بن ماضي = رفت  رفتن = مصدر فعل منهاي حرف ن  ماضي

 ساختمان فعل

  فعل+  پيشونديتكواژ  يك يا چند تكواژ+ فعل ساده يا پيشوندي   واژه است آن تك بن مضارع

  )برگرفت(  )روي داد(  رو بن مضارع ): رفته بودم(

  )باز آمد(  )دراز كشيد(  گو بن مضارع ): گفتيم مي(

  )فرا گرفت(  )كند لمس مي( نشين بن مضارع ): ايم نشسته(
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ببراي تشخيص فعل ساده از مركّ: هنكت:  
  ...)تر، ترين، ي نكره، صفت، علامت جمع، (پذيري فعل را نشان دهد  تواند گسترش هر كلمه مي. اي خوردم من غذاي خوشمزه. خوردم من غذا: پذيري گسترش -1

  خواندم) مفعول(= كتاب را /  كتاب خواندم  : پذيريِ جزئي كه همراه فعل است نقش -2

  )بمركّ(من او را دوست دارم ) ساده(اي كه آمده است بررسي شود من يك دوست خوب دارم  فعل مركب بايد در جمله - 3

  ) بمركّ(كنم  من هر شب يك كتاب شعر مطالعه مي) ساده(كند  زيادي مي ةدر مورد تاريخ ايران مطالع

 دست از اين كارها بردار - گرم گرفتم  -كوتاه آمدم  - سرباز زدم  - از پا افتادم . شوند محسوب مي بآيند فعل مركّ اي كه در فعل مي هاي كنايه عبارت. 

 ّبمركّ(چشم پوشيد )  /  ساده(نوشته خواهد شد . غيرفعلي تركيب شود ةب، فعل بايد با يك واژدر فعل مرك( 

  او دوستم دارد  من را مغعول 

 كنم  من نگاهت مي  به تو متمم 

  سنگي به پايم خورد  پاي من اليه.م 

 ّاليه باشد فعل ساده است ضافب است و اگر ماگر ضمير نقش مفعول و متمم بگيرد فعل مرك.  
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  بن ماضي= رفت   رفتن= مصدر فعل منهاي حرف ن   ماضي

 )گذشته(زمان فعل هاي ماضي

  بن مضارع=  كار  بكار=  امر فعل منهاي ب امر ساز  مضارع

  )حال(زمان فعل هاي مضارع

  مثال  ي ساخت طريقه  ماضي

 +رفتي  +رفت    َ م  -+رفت  شناسه + بن ماضي  ساده
  َ ند- + رفت    يد   + يم      رفت + رفت

  +  رفت + ي    مي + رفت+َ م    مي-+ رفت + مي   ماضي ساده + مي استمراري
  +  بود + بودي     رفته + بودم    رفته + رفته  شناسه + بود + مفعوليصفت   بعيد

  باشد + باشي    رفته + باشم    رفته + رفته  شناسه + باش + صفت مفعولي  التزامي
  +  است + اي     رفته + ام     رفته +رفته   شناسه + است + صفت مفعولي  نقلي

 ماضي استمراري فعل + شناسه + داشت  مستمر
 رفتممي+ داشتم
  رفتي مي + داشتي
  +  رفت مي + داشت

  مثال  ي ساخت طريقه  مضارع

  شناسه + بن مضارع + مي  اخباري
  كارم مي
  كاري مي
  كارد مي

  شناسه + بن مضارع + ب  التزامي
  بكارم
  بكاري
  بكارد

  مضارع اخباري فعل + فعل دار  مستمر
  كارم دارم مي
  كاري داري مي

  كارد مي دارد

  مثال  ي ساخت طريقه مستقبل
  خواهد كاشت / خواهي كاشت / خواهم كاشت   فعل اصلي بن ماضي + شناسه + فعل خواه  مستقبل

هنكت :  
 فرد ماضي استمراري و دوم شخص جمع مضارع اخباري يك شكل دارندمدر سوم شخص ... ، رهيد خزيد، خنديد، پريد، :ها مانند برخي فعل.  
 گيريم هاي ماضي مستمر و مضارع مستمر قسمت اول فعل را درنظر نمي براي منفي كردن فعل.  

  خوانم نمي خوانم  دارم مي
  نوشتم نمي نوشتم  داشتم مي
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  ):ي كردنمتعد(گذرا كردن فعل  ةطريق

  .گذرا هستند و نيازي به گذرا شدن ندارند ها، ذاتاً برخي فعل -1

  ديد خواند، گرفت، نوشت،

  .شوند گذرا ميدوباره نخست از اين راه  ةهاي دست گاهي فعل .گذرا كرد "ان"توان با  را مي ها برخي فعل -2

  )خوراند  خورد( )پراند  پريد( )رساند  رسيد( )دواند  دويد(

  .ي نداردخاص ةها قاعد كردن اين فعل گذراكنند كه  ها را گذرا مي فارسي زبانان از راه شنيدن آنولي  شوند گذرا نمي "ان"ها از طريق اضافه كردن  برخي فعل -3

  )كشت  ردم( )انداخت  افتاد( )آورد  آمد( )برد  رفت(

  .شوند وجه گذرا نمي ها به هيچ فعلبرخي  -4

  جنگيد آسود، شتافت، زيست،
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  )فعل= كاشت   / مفعول = گل   / نهاد = باغبان . (معلوم است چرا كه نهاد آن معلوم است كه باغبان است اين جمله باغبان گل را كاشت 

  .جمله مجهول است چرا كه نهاد آن معلوم نيست گل كاشته شد 

  .دهيم براي مجهول كردن جملات معلوم اين مراحل را انجام مي

  .كنيم معلوم را حذف مي ةنهاد جمل -1

  .كنيم را حذف مي "را" ةآوريم و حرف نشان مفعول را به جاي نهاد مي -2

  .آوريم فعل اصلي را به شكل صفت مفعولي در مي -3

دو وجهي هستند،به ياد داشته باشيم افعال دو وجهي خارج از جمله .كنيم آن مطابق زمان فعل اصلي استفاده مي ةو هم خانواد "شد"فعل از  -4
 .روند يا گذرا هستند و يا ناگذر كار مي اي به ولي وقتي در جمله

  زمان فعل  مجهول  معلوم
  ماضي استمراري  گل كاشته مي شد  باغبان گلي را مي كاشت
  ماضي بعيد  گل كاشته شده بود  باغبان گل را كاشته بود

  مستقبل  گل كاشته خواهد شد  باغبان گل را خواهد كاشت
  ماضي مستمر  شد گل داشت كاشته مي  باغبان داشت گل را مي كاشت
  مضارع مستمر  شود گل دارد كاشته مي  باغبان دارد گل را مي كارد

  ماضي استمراري  شايد گل كاشته بشود  بكاردباغبان شايد گل را 
  مضارع التزامي  شايد گل كاشته شده باشد باغبان شايد گل را كاشته باشد

كار نروند هم كه در جمله به هايي هستند كه در صورتي فعل :افعال دو وجهي
  شكست، ريخت: توانند گذرا باشند و هم ناگذر مي

  شيشه شكست، آب ريخت :ناگذر

  گربه شيشه را شكست، كودك آب را ريخت :گذرا
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  كبوتر

  )خداوند(

  )من(

  )شب(

  )اشعار حافظ(

  ) مردم ايران(

  )ها كلاسي هم(

 )آشپز(

  )عشق(

  )به خداوند بزرگ و زيبايي آفرين(هاي زندگي  در هنگام سختي

  )بخش و زيبا آرامش(تاريك و آرام كنار دريا 

)يزيبايي خاص) (ات فارسي و شعر غناييبه ادبي(  

  )آزادي مستحقّ(بدون ترديد ) خود را(

  )پهلوان رستم) (به او(دوران دبيرستان در 

 كافي)نمك) (غذا را(ماةدر حضور هم

  )رذناگ) (پريد(

  گذرا به مفعول ) آفريد(

  متممگذرا به ) برم پناه مي(

  گذرا به مسند) است(

  گذرا به مفعول و متمم) داده است(

  گذرا به مفعول و مسند) دانند مي(

  گذرا به متمم و مسند) گفتند مي(

 گذرا به مفعول و مفعول ) زد(

 هاي خبريجمله

 اجزاي گزاره نهاد

 فعل ديگراجزاي

ساده حداقل دو قسمت و حداكثر چهار قسمت دارد ةجمل.  
  كند فعل تعيين ميتعداد اجزاي جمله را.  
 اختياري استيحذف نهاد ضمير ،.  
 ةيا هم خانواد) گفت(سند با فعل مگذرا به متمم و  ةجمل   
 .آيد آن مي     

 )مفعول( كتاب را  چه چيز را؟   من نوشتم

  گذرا به مفعول من كتاب را نوشتم 
  )مسند( شاد  چگونه؟   من بودم

  گذرا به مسند من شاد بودم 
  متمم  جهل  ؟...با  جنگم ميمن 

  گذرا به متمم  جنگم من با جهل مي

پاسخ بتوان  پرسيده شود و )چطور؟ چگونه؟(اگر از فعل جمله 
  .گذرا به مسند نيست ،د فعل جملهدست آمده را حذف كر هب

  .آرام مسند است زيرا قابل حذف نيست آموز آرام بود  دانش
  .آرام قيد است زيرا قابل حذف است  آموز آرام آمد دانش
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 بهرامی

  

  

   

 باريدمي)هاروي بام(باران

  زند ضربه مي) به توپ() تبادقّ(او 

م قيدي  متم     م اسميمتم 

  ترسد مي) از تاريكي(او

  نازد) به كسي(هركسي 

  پيوستند) به تيم ملي(بازيكنان 

ممتم 

اسمممتم م قيدمتم فعلممتم  

 زياد است)به تدريس(اوةعلاق

  مشهود است) به غذا(نياز او 

 ستودني است) فوتبال ةدر زمين(مهارت او 

 غيرقابل انكار است) به غزل(تسلط حافظ 

هنكت :  

 ت م قيد ميمتمتر و ديگري هم داشته هاي بيش مواند متم
هستندمشخص و انحصاري  ،م اسم و فعلباشد ولي متم.  

 با چيزي است و نازيدن به كسي است و غير اين دشمني
  : مثلاً. نادرست است

     ترسم من به تاريكي مي.             
     ترسم من از تاريكي مي.  

 در نمودار درختي  نياز جمله  

فعلم متم  ✔  ✔  

م اسممتم  ✔  -  

م قيدمتم  -  -  



 

15 
 

 بهرامی

  

   

 را دوست دارميار بي زبان،كتابمن،

  بدل   مفعول                                
  خدا ،به داد مردم برسدخدامگر
  تكرار                     نهاد                    

 هاي تبعي اسمنقش

 تكرار بدل معطوف

 نعمت هستندرفــــبوارانـــب
 نهادنهاد    معطوف به               

  

 آفريد راان ــآسمو  نـــزميخداوند 

  : هنكت  معطوف به مفعولمفعول                      
قشي كه گروه اسمي اصلي ، تابع گروه اسمي قبل از خود است و هر ننقش تبعي آن است كه يك گروه اسميمنظور از

  .پذيرد ه اسميِ تبعي نيز همان نقش را مي، گروگرفته است

 )و(انواع 

  جمله و جمله

  كلمه و كلمه 

  ها سپرديم و دنيا را به انسان رفتيم=  ربط 

  عطف=  باران نعمت هستند   و باد و ابر
  آيا پس از رفتن او پشيماني؟ـ
  مبانيت يا استبعاد! = من و پشيماني! ههـ
  پس از رفتن او چه كردي؟ـ
  معيت يا همراهي=  !غم پس از او ، من وـ

،اسم يا ضمير

  خود
خويشتن
 جمله 
  همه

  بدل

  او، خود، گفته است
  دانيم ما، همه، مي

  تو، دختر، گوش كن
،  



 

 

 بهرامی

 

 

 

 

سفيد

خيص

نوشتار

ف پ      
  فارسي

س سپيد                   

تلخ تخليص  : عربي

 

ابدال

ف
صامت

م ب   
ممبر ر 

ش ت  
مشتبي بي 

گفتار

ص

+ن 
منبر

ت+ ج 
مجتب         گفت

مصوت

بـُ  بـِ   
برو   بِرو   

نـِ  نـَ   
گ نمي   گفت نَمي   

ليكن   لـكن     ا
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جي

                  
                  

                  
                  

                  

املاء

املا

ـــــ ِـ ـــ ــــ
ُ
 ــــــ

ــــ
َ
 ــ ِــــــــــــ

 يا

فرآيندهاي واج

كاهش

دست بند

دس بند

تاد

تاد

برافتا

بر ُ فت

بدتر

بتّر

ادغام

شب پره

شپره

افزايش
)ج ميانجي

بيابان

بييابان ه

ا
واج(

مو كِوتاه

موي كوتاه



 

 

 بهرامی

 

 

)ست

ه

)باشيد( ت
اس(سالم تر نسبت )ت

مكن هجران را صل
دارم ت
گرفته آب را مزرعه ن

معنوي

ساكت ،)باد( هدارتان
است( وزن تر كم هركه 
و اين )هستم تو با( ا
دوستت )خورم مي 
اين كه )خورم مي( س

نگه خدا :فعل حذف
:اسنادي فعل حذف -
خدا اي :منادا جمله -
قسم( خدا به :قسم -
افسوس :جمله شبه -

 حذف

1 -
2-
3-
4-
5-

.دانم
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انواع

.نيست حذف بل

مي د را تو قدر من ط
  ↓

)حذف يرقابل

)ستاني مزدي( 

)يد

قا باشد گرفته صورت

فقط .هستيم هترين ها
                             

غي( تاكيد               

  

  

لفظي

نمي تواني اين جز و
.دم
باري خواهد( كي؟ – د

صو برآن تاكيدي يا د

به مستحق ايران، ساز
↓                          
                         دل

ستاني مزدي كني ي
داد انجام را وظيفه ام

باريد خواهد باران =

باشد همراه بدل يا ه

 ستاريخ ملت ،ما .ويم
  ↓                   ↓

بد         حذف يرقابل

  جمله ف
كاري اگر :مركب ه ي
و )من( = جدا نهاد ف
= جمله اجزاي كل ف

وابسته با جدا نهاد ر

گو كه به را دردم شق
                         

غي                حذف 

حذف -1
جمله در
حذف -2
حذف - 3

اگر :نكته

عاش منِ 
↓

غيرقابل




